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شعبان
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یادداشت

علی محمد مؤدب
شعر امور در ارشاد وزیر مشاور

درباره خشونت مدرن 
علیه فرهنگ ایران

در عالم فرهنگ قاعده هر پدیده جدید این 

است که باید خودش را با پدیده های ریشه دارتر 

تنظیم کند، به این ترتیب می شود که آن پدیده را 

بومی و ایرانی کرد. ایران، سرزمین شعر و ادبیات 

است و واجب است که خیلی جدی تر به پیوند 

میان سینما و شعر بیندیشیم. ما کارگردانان 

برجسته ای در تاریخ غرب داشته ایم؛ اما اندیشه 

و محتوای آثار بسیاری از آن هــا را اگر با هم 

جمع بزنیم، در حد اندیشه و نظام فکری که 

مثلا مولوی به میراث گذاشته است، نیستند.

رجمندی  ر ا های بسیا   ریخ شعر ما چهره تا

ــا در هستی شناسی  ه دارد و نظامی که آن 

تواند  اند، امــروز می  و انسان شناسی آفریده 

بسیار به ما در مواجهه با پدیده های جدید 

فرهنگی کمک کند. تسخیر امکانات فرهنگی 

جدید جز با تکیه بر مواریث تمدنی ما ممکن 

نیست.

خشت بعُد بصری سینما قاب بندی است و خود 

قاب بندی ناشی از فکر است و فرهنگی است.

از حضرت امیر(ع) ما قابی در تاریخ ادبیاتمان 

داریم که مولوی این قاب را بسته است. ماجرای 

اسائه ادب عمر بن عبدود به حضرت، قابی است 

که مولوی به یادگار گذاشته اســت. حضرت 

امیرالمؤمنین (ع) برای اینکه با نفرت عمل نکنند،

در حین جنگ حریف را رها می کنند و بعد از 

اینکه خشمشان فرو می نشیند، کارشان را ادامه 

می دهند. در زمانه ما جریان های غرب گرای 

راست و چپ به مکانیک قدرت و به اقتصاد و 

سیاست بیشتر توجه کردند و در نتیجه خشونت 

را وارد ساختارهای ما کردند.

دو پدیده مهاجم در عصر جدید وارد فرهنگ ما 

شدند. سازمان منافقین، یکی از پدیده هایی 

است که در تاریخ معاصر ما ریشه در اندیشه 

چپ دارد؛ یکی هم مجموعه جریان راست که 

رضاخان میرپنج وارد فرهنگ این کشور کرد و 

دقیقا سعی کردند با خشونت، فرهنگ را تسخیر 

کنند و تغییر دهند. در حالی که روساخت کار 

آنان، آبادانی یا ادعای آبادانی بود؛ اما در واقع 

فرهنگ ما را ویران کردند و نمودهای فرهنگی 

جدیدی برای ما ساختند. اساس کار آنان هجوم 

و درگیری با عمق فرهنگی ما بود. واقعه گوهرشاد،

نماد خشونت علیه فرهنگ ما ست. جالب است 

که جریان مقابل نیز به همین شکل رفتار کرد.

چپ ها سعی می کردند در آثارشان همه چیز را 

تسخیر کرده و به معناهای سنتی پدیده ها تجاوز 

کنند. در آستانه نوروز، تصویری که این جریان 

از سفره هفت سین می دهد، تصویر بدون قرآن 

است و سعی دارند حافظ را جایگزین قرآن کنند؛

در حالی که حافظ هم نتیجه و ثمره فرهنگ قرآنی 

است. جریان چپ هم به نحوی دیگر، پشتوانه 

فرهنگی ما را تخریب کرده است. ریشه های 

اصیل ما را در آثار خود تخطئه کردند و بعد از 

چندین سال، این دو جریان در شرایط امروز 

کشور به هم رسیده اند.
۱۶ ادامه

علیرضا ظهیری

بهسازی مسیل ها و کال های خبر

شهرمان از گذشته در دستور کار 

ــوده است  مدیریت شهری ب

بستر مسیل های  تا علاوه بر اینکه حریم و 

وضعیت    ــصری به ــر ب ــظ ن   ز مختلف شهر ا

مطلوبی برسد، این راه آبه ها تبدیل به محلی 

برای تفرج شهروندان شود و در عین حال 

کاهش آلایندگی های محیطی را هم در 

نهایت مسیری درست  در  برداشته باشد و 

برای هدایت سیلاب هایی کــه رخ می دهد 

ایجاد شود تا شهروندان از آسیب های جانی 

و مالی متأثر از سیلاب های احتمالی در امان 

یت  یر مد   یی که ها   مسیل   ز . یکی ا نند بما

شهری مشهد چند سالی است روی آن تمرکز 

کرده و عملیات های مختلفی را در بخش هایی 

ــت اقــدام دارد، مسیل طرق  ــا در دس از آن ه

است. بخشی از عملیات بهسازی این مسیل 

ل  ــا ح   ر هنر د منطقه شهرک شهید با   ر د

مــحــدوده حاشیه  انجام و بخش دیگری در 

بهشت رضا(ع) در حال انجام است و خوشبختانه 

با پیشرفت کاری خوبی که جریان بهسازی 

مسیل طرق در بخش بهشت رضا(ع) انجام شده،

اکنون این بخش از پروژه از پیشرفت فیزیکی 

۸۰ درصدی برخوردار است.

زمینه مدیرعامل سازمان عمران  در همین 

شهرداری مشهد درباره آخرین وضعیت پروژه 

بهسازی مسیل طــرق در مــحــدوده بهشت 

رضا(ع) گفت: عملیات بهسازی مسیل های 

شهر در راستای کاهش آلودگی های شهری،

سامان بخشی به وضعیت بصری مسیل ها،

ــای  ــلاب ه ــی کــاهــش خــطــرات نــاشــی از س

احتمالی و افــزایــش بــهــره وری از فضاهای 

ــار   ک ــور ــت دس طبیعی شــهــری همیشه در 

راستا  در همین  ــوده و  شــهــرداری مشهد ب

عملیات بهسازی مسیل طرق در پهنه شرقی 

شهرمان و در محدوده بهشت رضا(ع) از تیرماه 

سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

اهداف اصلی  اشاره به  پور با  علیرضا صفی 

این پروژه افــزود: در راستای تأمین آسایش 

شهروندان مشهدی در محدوده مسیل طرق و با 

هدف جمع آوری آب های سطحی، پاک سازی 

محیط از هــرگــونــه آلایــنــده هــای محیطی 

مالی ناشی  جلوگیری خسارات جانی و  و 

از سیلاب به ساکنان حاشیه نشین منطقه این 

پروژه با بهره گیری از توان و تخصص داخلی 

مجموعه مدیریت شهری مشهد در سازمان 

عمران شهرداری در حال انجام است.

ــدامــات فنی  ــه اق ــاره ب ــا اش ــه ب ــ وی در ادام

انــجــام شــده در ایـــن پــروژه گفت: در پـــروژه 

بهسازی مسیل طرق عملیات های مختلفی 

نظیر عملیات خاک برداری به میزان ۶۰ هزار 

ــوار در مسیل  مترمکعب، بــتن ریــزی پی دی

بــه مــیــزان ۳هــزارو۱۰۰ مــترمــکــعــب، اجــرای 

میزان  بندی دیوار مسیل به  عملیات قالب 

۱۲ هــزار و ۵۰۰ مــترمــربــع و عملیات تسطیح 

و رگلاژ به میزان ۸۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع انجام 

می شود.

صفی پور با بیان اینکه طول اجرای عملیات 
بهسازی مسیل طرق در محدوده بهشت رضا(ع)

ــت، تصریح کــر د: همچنین  ــتر اس ۱۵۰۰ مـ

در این پروژه اجرای عملیات لایه خاک ریز 

ایم  داشته    هـــزار مترمکعب را میزان ۲۹  به 

و ۱۰هزار و ۱۰۰ کیلوگرم عملیات ساخت و نصب 

نرده دیوارهای مسیل نیز انجام شده است.

وی افــزود: خوشبختانه هم اکنون وضعیت 

بهسازی این مسیل مناسب است و این عملیات 

از پیشرفت فیزیکی ۸۰درصــدی برخوردار 

است. امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های 

انجام شده و در صــورتــی کــه مشکل خاصی 

به وجود نیاید، خرداد ماه عملیات بهسازی 
رضا(ع) مــحــدوده بهشت  ــرق در  مسیل ط

و در ادامه توجه ویژه این دوره مدیریت شهری 

ن  نشین شهرما   شیه طق حا منا   به مشهد 

به پایان برسد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد خبر داد
پیشرفت ۸۰درصدی پروژه 

بهسازی مسیل طرق
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 یک لکه آبی در خیابان کوهسنگی

حتما یک شیر آب در بیمارستانی 

در حال چکه کردن است. حتما 

یک برگ از درخت داخل حیاط 

بیمارستانی در حال افتادن است.

حتما هزاران سرم قطره قطره دارند 

از راه شلنگ های باریک می رسند 

به رگ بیمارها.

ر  آدم در طــول عمرش چندبا

سروکارش به بیمارستان می افتد؟ 

و دانستن این ها چه کمکی به 

آدم می کند؟ هیچ. جهان پر است از این 

جزئیات بیهوده. ما مریض می شویم،

می رویم به بیمارستان و لباس آبی یا 

کنیم و اگر شانس  صورتی تنمان می 

بیاوریم زنده بیرون می آییم. هر آدمی 

بالأخره چندبار گذرش به بیمارستان 

می افتد، گاهی در نقش بیمار، گاهی 

در نقش همراه بیمار و گاهی می رود تا 

عزیزی را از بیمارستان تحویل بگیرد و 

ببرد در دلِ قبرستان بکارد. من یک روز 

صبح سرد از بیمارستان امام رضا(ع) در 

خاطرم هست که تنِ نحیف مامان بزرگ 

را وقتی برگ درخت ها داشت می افتاد از 

بیمارستان تحویل گرفتیم و در قبرستان 

خواجه ربیع دفن کردیم.

یک بار دیگر هم یادم هست که با دردی 

در سمت راست شکمم رفتم بیمارستان 

۱۷ شهریور بستری شدم. لباسی آبی 

پوشیدم و در اتاقی شش تخته، روی اولین 

تخت، در سمت راست اتاق خوابیدم و 

به چک چک شیر آب خیره شدم و به 

سرم هایی که پر و خالی می شدند تا تنِ 

نوجوان من جان بگیرد و من فکر کردم 

به روزی که به دنیا آمدم، به روزی در 
اردیبهشت و بیمارستان جوادالائمه(ع)

که چند خیابان تا حرم فاصله دارد،

حتما هــمان روز هم به چکیدن سرم 

خیره شده بودم و نمی دانستم که جهان 

پر است از جزئیات بیهوده، از تخت هایی 

در بیمارستان که پر و خالی می شوند.

از خیابان هایی در شهر که عابرها در آن 

راه می روند، از خانه هایی که آدم ها در 

آن شادی و اندوه را تجربه خواهند کرد.

جزئیات بیهوده، روزهای بیهوده و شهر که 

همه ما را با تمام بی حوصلگی مان تحمل 

می کند و شهر که قاب بزرگی است و ما را در 

خودش حمل می کند؟ ما را، بیمارستان ها 

را، پارک ها را و قبرستان ها را. اصلا چه 

کسی می داند مشهد چند بیمارستان 

دارد؟ روزی چند کودک آنجا به 

دنیا می آیند و روزی چند آدم آنجا 

می میرند؟ چند آمبولانس در روز 

باشتاب دلِ خیابان را می شکافند 

تا بیماری را به بیمارستان برسانند،

به اتاقی در بیمارستان که شیر 

آبش چکه می کند و بیماران آنجا 

لباس آبی پوشیده اند.

باید روزی فهرستی از دفعاتی 

که در بیمارستان بستری شده ام 

بنویسم، می دانم بیهوده است اما این 

نقطه گذاری است و عمل کردن به حرف 

آن فیلسوف که گفته بود خوشبختی را 

نباید با موفقیت یا رسیدن به آرزو سنجید 

بلکه باید با تعداد دفعاتی که از فاجعه 

دور مــانــده ای، آن را بسنجی. در آن 

فهرست بیمارستان ۱۷ شهریور خیابان 

کوهسنگی در صدرش قرار گرفته است،

بیمارستانی که تا همین چند سال پیش 

آنجا همیشه می شد روی نگاه مهربان و 

لبخند عمو کاظم حساب کنی. تا روزی 

که او تصادف کرد و دیگر نفس نکشید،

تا آن روزی که ما رفتیم و او را در بهشت 

رضا(ع) خاک کردیم. از همان روز یک لکه 

آبی غمگین روی بیمارستان ۱۷ شهریور و 

خیابان کوهسنگی افتاد. همان روز بود که 

فکر کردم چندبار عموکاظم نیمه شب رفته 

و شیر اتاقی را که چکه می کرده، سفت 

کرده است و بعد رد صورتش افتاده روی 

شیشه اتاقی در بیمارستان ۱۷شهریور 

که در حیاطش داشته برگی از درخت 

می افتاده و از سایه و سقوط یاکریمی 

ترسیده است و بال زده و رفته روی درختی 

در پارک کوهسنگی مجاور آن شیر سنگی 

نشسته است.

پرنده بال می زند، شیر آب چکه می کند،

شوند، ها پر و خالی می  بیمارستان 

بیماران لباس های آبی را می پوشند و 

زیر آسمان شهر که گاهی آبی است در 

حیاط بیمارستان قدم می زنند و روزهایی 

هست که آدم ها هرچه تلاش می کنند تا 

جلو هجوم خاطرات و جزئیات را بگیرند 

نمی توانند مثلِ شیر آبی که واشرش هرز 

است، مثل آپاندیسی که وقتی دردش 

شروع می شود، مثل یک اتفاق جزئی 

باید از گوشه سمتِ راست شکمت بیرون 

بکشی اش، تا شاید فراموش شود، اما 

باز هم حضورش را در رد بخیه اش ادامه 

خواهد داد.

قصه
 شهر

 ترافیک بهاری را عشق است

 ترافیک کلافه کننده تمام طول بولوار وکیل آباد 

را گرفته است. صدای بوق گاه و بیگاه ماشین ها 

هم بیشتر روی اعصاب است. از همه این ها بدتر 

اتومبیل هایی است که فکر می کنند با زور زدن و 

رفتن از این لاین به آن لاین می توانند آدم زرنگه 

داستان باشند و خودشان را زودتــر به مقصد 

برسانند. غافل از اینکه تفاوتش در نهایت فقط 

چند دقیقه ناقابل است. سمند سفید صدای 

ضبطش را به شکل کر کننده ای زیاد کرده است.

«تو در نفس و جان منی، نیمه  خواننده می خواند:

پنهان منی، در دلم آرام ندارم...» پیرمردی در خودرو مدل 

قدیمی اش که به شورلت ۱۹۵۹ می ماند دو دستش را به 

فرمان چسبانده و همراه با لرزش های ماشین می لرزد! 

راننده می گوید: می بینید آقا چقدر بی ملاحظه اند. و من 

کمی خودم را روی صندلی جا به جا می کنم و با دقت 

بیشتری به بیرون خیره می شوم. آردی پیر کار کرده ای 

می خواهد از فاصله افتاده بین زانتیا و ۲۰۶ خودش را جا 

کند و به لاین مخالف برود. سپرش زانتیا را می گیرد. همین 

دستاویزی برای یک کل کل می شود. راننده زانتیا 

سرش را از ماشین بیرون می آورد و در حالی که روشن 

است اعصاب ندارد، فریاد می زند: حواست کجاست 

مرد حسابی؟ و راننده آردی که بر خلاف ماشینش 

هنوز غرور روی صورتش به چشم می خورد، با لحن 

تندی جواب می دهد. جوابش بد و سرآغاز دعواست.

در چشم به هم زدنی خیابان قفل می شود و راننده 

دو ماشین به جان هم می افتند و چند نفر هم برای 

جدا کردنشان به خیابان می ریزند. راننده می گوید:

عه عه نیگا کنن. الان سر هیچ و پوچ همدیگه رو 

می کشن. از ماشین پیاده می شود تا برای کمک برود.

سرم را به راست می چرخانم. راننده شیک و پیکی توی 

بلندش نشسته و در حالی که بی خیال به نظر  شاسی 

می رسد، صدای ضبطش که ترانه «آمد بهار جان ها»ی 

چاوشی را فریاد می زند، کم کرده و به من نگاه می کند و 

می گوید: ترافیک همیشه اعصاب خردکن است. ولی شما 

از هوای بهاری لذت ببر. و من با خودم می گویم: راست 

می گوید. ترافیک بهاری را عشق است.

روایت
 روز

  باری دیگر ، زنگ هشدار انقراض یوز ایرانی با وخیم شدن حال «پیروز» به صدا درآمد.

کارتون
 شهر

... اینکه سلطنت طلب ها با سازمان منافقین در عملیات میدانی دست می دهند، پدیده شگفتی 

است. اینکه هر دو با همه خشونت در سده اخیر تلاش کردند تا فرهنگ ما را تغییر دهند، جالب 

است. هر دو جریان بیش از هر چیز، مدعی نظم بودند و در تصاویرشان مدام، مؤلفه نظم را پررنگ 

می کردند. نظمی ارتشی که البته ظاهری است و پریشانی ها به دنبال دارد. ازدواج جریانات مدرن 

اما هر دو در اصل چیزی  ایران که یکی مدعی فردگرایی و آن یکی مدعی جامعه گرایی است، 

جز مادی گرا نیستند و انسان را حذف می کنند، از عبارت های تاریخ ایران است. خشونت علیه 

فرهنگ ایران خلاصه پرونده این دو جریان است که باید این خشونت را گفت و نوشت و توضیح 

داد تا شاهد این نباشیم که در غیاب حافظه تاریخی شعارهای این جریانات خون آشام در دهان 

نسل های جدید بچرخد.

ادامه
یادداشت

 حل نوسانات ارزی در سه سوت

مجلــس بــا حضــور معــاون اول، وزیــر 

اقتصــاد و رئیــس بانــک مرکــزی یــک 

جلســه غیرعلنــی داشــته و بعــد از ایــن 

جلســه، رئیــس مجلــس گفتــه اســت:

ــی رســیده ایم  ــه جمع بندی هــای خوب ب

و بــه زودی بــر مشــکلات ارزی فائــق 

می آییــم.

بــه دوســتم گفتــم: دیــدی؟ یــک جلســه 

برگــزار شــد و بعــدش نه تنهــا توانســتند 

بــه یــک جمع بنــدی خوب برســند بلکه به زودی 

بــر مشــکلات ارزی هــم پیــروز خواهنــد شــد.

گفــت: حافــظ هــم بــه گمونــم جایــی گفتــه ســال 

هــا رنــج و غصــه کشــیدیم و آخــرش  تدبیــر مــا 

بــه دســت شراب دوســاله بــود! یــک همچیــن 

چیــزی... ولــی این هــا واقعــا کارشــون درســته 

و در مدتــی کمــتر از دوســال، یعنــی در عــرض 

فقــط دو ســاعت تــوی یــک جلســه بــه نتیجــه

 رسیدند.

گفتــم: فقــط یــک ســؤال بــرام پیــش اومــده، بــه 

نظــرت حــالا کــه بــا یــک جلســه می شــه نــرخ 

ارز رو کنــترل کــرد، چــرا زودتــر برگــزار نکردنــد.

دوســتم سرش را خارانــد و گفــت: فکــر کنــم بــه 

خاطــر ایــن بــوده کــه می خواســتند جلو هــر نفــر 

از حــاضران در جلســه، ســیب و مــوز و پرتقــال 

ــال می گشــتند ببیننــد سر  ــد. بعــد دنب بگذارن

کوچــه کــدوم مســئول ایــن میوه هــا ارزون تــره،

همیــن باعــث شــده برگزاری یــک جلســه طــول 

. بکشه

پرســیدم: مگــه تــوی مجلــس جلو حــاضران 

میوه گذاشــته بودنــد؟

دونــم. ندیــدم. جلســه  جــواب داد: نمی 

. غیرعلنــی بــوده

گفتــم: ولــی حــالا کــه این قــدر این جــور 

جلســات مفید هســت، من یکی حاضرم 

از جیــب خــودم همیــن میوه هــا را بخرم و 

بگــذارم سر میزشــان و این هــا همان طور 

کــه دارنــد میــوه پوســت می کننــد و مــوز 

میــل می کننــد، تصمیــمات خیلــی خوب 

ــوب  ــی خ ــدی خیل ــد و به جمع بن بگیرن

برسند.

یــن  ا ز  ا مــن هــم  قــا  تفا ا  : گفــت

جمع بنــدی خیلــی خوشــحالم چــون تــا 

الان اگــر کل موجــودی کارت هــای بانکــی ام رو 

جمــع می کــردم، نمی شــد حتــی یــک چالــه از 

چاله چوله هــای زندگــی ام رو منهــا کنــم.

گفتــم: فقــط یــک چیــز دیگــر هــم نگرانــم 

ــر مشــکلات  ــه زودی ب ــه شــد کــه ب کــرده. گفت

پیــروز می شــیم. ولــی بعــد از جلســه چندهــزار 

ــده. ــرون ش ــی ارز گ تومن

گفــت: شــما دقــت نکــردی. نگفتنــد کــه 

بلکــه   . م جلســه تمــا ز همیــن لحظــه ا ا

ز  پیــرو بــر مشــکلات  ی  زود   بــه گفتنــد 

می شیم.

گفتــم: حــالا کــه این قــدر حــرف از پیــروز شــد،

یــاد ایــن تولــه یوزپلنگــه افتــادم. می گن بردنش 

بیمارســتان. آره؟

ــوزی  ــه نیســت، ی گفــت: البتــه دیگــه الان تول

شــده واســه خــودش. شــما جــوش نــزن، بــرای 

اون هــم یــک جلســه برگــزار می کنــن، اون 

هــم مشــکلش بــه زودی حــل میشــه. فقــط 

حواســت باشــه چیــزی نخری هــا. بــه زودی ارز 

ــزا ارزون  ــه چی ــاد پاییــن و بعــدش هــم بقی می

میشه.

از یــادآوری دوســتم تشــکر کــردم و ازهــم 

خداحافظــی کردیــم.
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نخستین شکوفه های بهار به شیراز رسید
«مهارلو» شیراز را به بادام های تلخش می شناسند،  امسال شکوفه درختانش ترجیح دادند زودتر 

ازبهار ، خودشان را همرنگ زمستان  کنند. سفید سفید...

عکس: محمدرضا فربود | ایسنا

عکس روز

مجید ادیبی

 آسوده باش و آسوده بخواب
به یاد شهرام عبدلی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که ششم اسفند بر اثر سکته مغزی، ناباورانه از میان ما رفت

معلم ها در مدارس گاه سرنوشت دانش آموزان را عوض 

می کنند. شهرام عبدلی هم زمانی که یک کلاس اولی 

مستعد بود، مسیر زندگی اش به دست معلم ورزش 

خوش ذوقی افتاد که نیم ساعت آخر کلاس را برای 

بچه ها قصه تعریف می کرد و بعد از آن ها می خواست 

قصه را در قالب نمایش اجرا کنند. این اولین نقطه 

عطف زندگی شهرام عبدلی بود که منجر به کشف 

علاقه و استعداد خود به هنر بازیگری شد. بعدها 

در پانزده سالگی برای شرکت در کلاس های تئاتر 

فرهنگ سرای بهمن انتخاب شد و سپس با حضور 

در کلاس های بازیگری استاد حمید سمندریان، بار دیگر 

مسیر زندگی هنری اش به دستان معلمی دلسوز تغییر 

کرد. پشتکار او در تمرین های بازیگری و حضور ممتد در 

مجموعه تئاتر شهر تهران، رفته رفته داشته های او در زمینه 

بازیگری را به کارگردانان مطرح روز، اثبات کرد. در این بین 

اولین کارگردانی که به او اعتماد و از او در مجموعه هایش 

استفاده کرد قاسم جعفری بود. به این ترتیب سال ۱۳۷۹ با 

نقش کوتاهی در سریال «همسفر» در قاب تلویزیون ظاهر 

شد و به خوبی از عهده کار برآمد. اما آنچه شهرام عبدلی 

را در میان تیتراژ آثار سینمایی و تلویزیونی به نامی آشنا 

بدل کرد، ایفای شخصیت بابک در سریال پرطرف دار «خط 

قرمز» به کارگردانی قاسم جعفری بود. سریالی که با شروع 

آن، خیابان ها خلوت می شد و سه شنبه های هرهفته،

۱۳۸۱ از شبکه سوم سیما به  از آذر ۱۳۸۰ تا تیر 

محبوب ترین مجموعه تلویزیونی زمان خودش 

تبدیل شده بود. موفقیت شهرام عبدلی در ایفای 

نقش منفی این سریال، منجر به تکرار نقش های 

منفی در آثاری پس از آن شد و کلیشه حضور در 

نقش های مشابه دامن گیر او نیز شد. مختصات 

ظاهری چهره به علاوه توانمندی های هنری 

او، باعث شد  در مجموعه های تاریخی 

نیز حضور موفقی داشته 

باشد. در «سال های 

یفای  مشروطه» با ا

علی  نقش محمد

شاه قاجار بار دیگر 

توانایی خود در 

ایفای نقش های 

تاریخی را اثبات کرد و در سریال های «تبریز در مه»

و «معمای شاه» نیز همکاری موفقی با محمدرضا 

ورزی داشت. او که در سریال «مختارنامه» میهمان 

بخشی از پروژه داوود میرباقری بود، در سال ۸۷ نیز 

در سریال «طفلان مسلم» برابر دوربین مجتبی 

یاسینی قرار گرفت. آخرین مجموعه تلویزیونی 

او سریال «راز ناتمام» بود که به کارگردانی امین 

امانی از شبکه یک سیما به روی آنتن رفت و در آن 

نقش مسعود کشمیری، عامل ترور شهید باهنر را 

بر عهده گرفت. اما سرنوشت مجالی برای اتمام 

آخرین پروژه تصویری او باقی نگذاشت و همکارانش را در 

سریال «آسوده باش» در نیمه های کار تنها گذاشت. او که 

برای تصویربرداری این مجموعه میهمان شهر مشهد شده 

بود، هنگامی که در هتل محل اقامت خود دچار سردرد و 

سرگیجه شدید شد، به بیمارستان انتقال یافت و با تشخیص 

کادر درمان به علت بروز سکته مغزی و خون ریزی وسیع 

در ناحیه جمجمه بستری شد و پس از مدت کوتاهی به اغما 

رفت. تلاش پزشکان برای یک هفته بی ثمر ماند و شهرام 

عبدلی ۶اسفند ۱۴۰۱ هنگامی که ۴۶سال بیشتر نداشت در 

بیمارستان قائم مشهد ناباورانه از دنیا رفت. قاسم جعفری 

در یادداشتی، درباره سکانسی می نویسد که شهرام عبدلی 

در سریال «خط قرمز» از داستان حذف و کشته می شود:

« قرار شد سکانس مرگ او را بگیریم. زیربار نرفت 

و برای دو روز خود را در اتاقی حبس کرد.

اصرار داشت تا انتهای قصه بماند و زود 

کشته نشود... گفتم آن قدر در سریال 

شخصیت مهمی هستی که حاضرم در 

صحنه ای که جنازه ات را می برند خودم 

زیر برانکاردت را بگیرم.» اما ضدقهرمان 

دوست داشتنی سینما و تلویزیون با وجود 

اشتیاق همیشگی اش به زندگی، خیلی زود 

از نیمه های قصه رفت در حالی که 

پیکرش پس از آخرین 

زیارت بارگاه مطهر 

رضوی، بر شانه های 

دوســـتدارانــش  

بدرقه خانه ابدی 

می شد.
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 هنر نزد ایرانیان هم هست

نقــره خانــم تصدقــت گــردم.

حالتــان چطــور اســت؟ اوضــاع 

بــر وفــق مــراد اســت؟ هــم 

الان در عــمارت حــمام قجــر 

قزویــن از زیــر دســت دلاک و 

کیســه کش و حجام بیــرون آمــده 

داریــم خیارســکنجبین میــل 

می کنیــم. گفتیــم قلــم کاغــذ 

بیاورنــد چیزکــی هــم بــرای شــما 

ــد. ــادگار بمان ــه ی ــم ب قلمی کنی

ــا  ــم ت ــه راه افتادی ــهد ک ــا از مش حقیقت

بــه قزویــن رســیدیم اتــراق کردیــم یــک 

چیــزی خیلــی ذهنــمان را درگیــر کــرد.

در هــر شــهری کــه قــدم می گذاشــتیم 

ــا اهالــی اش اختــلاط می فرمودیــم  و ب

اصرار اکیــد داشــتند کــه شهرشــان 

مرکــز کاینــات اســت و خداونــد در هیــچ 

جــای دیگــری شــهری چــون شــهر آن ها 

ــب  ــه ح ــت ک ــت. الب ــرده اس ــق نک خل

ــس  ــت و هرک ــمان اس ــانه ای ــن نش وط

بــه سرزمیــن خــودش بایــد و حتمی حب 

و ارادت داشــته باشــد، لیکن اینکه هی 

غــر بزنــی و بگویــی فــلان شــهر قبــل از 

مــا و فــلان شــهر بعــد از مــا ســهممان را 

خورده انــد و حقــمان را خورده انــد و اگــر 

رســیدگی شــود فلان می شــویم و بیسار 

ــت و  ــایند نیس ــی خوش ــویم خیل می ش

کاری از پیــش نمی بــرد. راســتش یــک 

ــم  ــتان بگویی ــم دم گوش ــر ه ــز دیگ چی

نقــره خانــم، نرســیده بــه هــر شــهر و دیار 

و دهــی یــکان کاشــی بــه چــه عظمــت 

نصــب کرده انــد کــه بــه مثــلا فــلان 

ــنر  ــدن و ه ــگ و تم ــد فرهن ــا ... مه ج

خــوش آمدیــد. البــت کــه ایــران سربلنــد 

مــا هــر گوشــه اش تکــه ای از آینــه 

ــدن در  ــنر و تم ــی و ه ــت و زیبای حقیق

خویــش دارد ولــی اینکــه بگوییــم مهــد 

فیــلان و قبلــه گاه فــلان هــم یک مقداری 

آروغ فندقــی اســت.

ــد  ــهرها مه ــن ش ــدام از ای ــر ک ــر ه  اگ

تمــدن زیبایــی اســت خــب نقــره جــان 

ایــن همــه ســاختمان نما رومی مزخــرف 

یــن  ریخــت در گوشــه گوشــه ا بی 

ــرش  کوچه هــای شــش متری تنــگ و ت

ــد  ــبر و مه ــد ص ــر مه ــد، اگ ــه می کن چ

قناعــت اســت ایــن همــه دعــوا و ایــن 

ــا  ــای دادگاه ه ــلوغی راهروه ش

سر چیســت؟

حقیقتــش نقــره خانــم اینکــه 

هــی بنشــینی بگویــی شــهرم 

و کشــورم و پدربزرگــم فــلان 

ــه در  ــت ک ــن اس ــل ای ــوده مث ب

شــتا  لگی آورد نا چهــل ســا

مــه صنــف  رنا بدهــی کــه کا

اولــت را نشــان بدهــی و بگویــی 

همــه نمره هایــم بیســت بــوده و 

هیــچ نمــره کمی نداشــته ام، می دانیــد 

نقــره خانــم ایــن حرف هــا را نمی شــود 

هرجایــی زد و گــوش محــرم می خواهــد.

جای نااهــل بگویــی محکــوم می شــوی 

ولــی کــه از شــما محرم تــر وعزیز تــر. اگــر 

مهــد تمدنیــم و فرهنــگ این همــه لیچار 

و فحــش و تهمــت و قضــاوت در مجــازی 

را کــه می دهــد؟ این همــه کامنــت و 

تمســخر و این همه تهمت و بی اخلاقی 

در مطبوعــات و کاغذاخبــار از کجــا 

می آیــد؟ مردمانــی دیگرنــد از ســیاراتی 

دیگــر؟ یــا رعیــت ممالــک خارجه انــد؟ 

راســتش شــما کــه غریبــه نیســتید 

غصه مــان می شــود وقتــی می بینیــم و 

ــزار  ــد، ه ــر نمی آی ــتمان ب کاری از دس

رســاله داریــم در بــاب آداب جوانمــردی 

و مــروت و فتــوت، هــزار کتــاب داریــم در 

ــاب اخــلاق و رســول شریعتــمان کــه  ب

ــم اخــلاق. ــه معل معــروف اســت ب

دل پــر دردی داشــتیم نقــره خانــم 

سرتــان را بــه درد آوردیــم، اول هفتــه ای 

ــد، ــلال بفرمایی ــد، ح ــخ ش ــان تل کامت

بیــت ســلام    هل ا و  ن  جــا قا آ بــه 

برســانید، ســه چهــار روزی قزویــن 

ــیرینی  ــوا و ش ــری باقل ــتیم، مقادی هس

ــم  ــاع کرده ای ــم ابتی ــی ه ــان قزوین و ن

بــه جــوف همیــن ســایه خدمتتــان 

می دهیــم میرزاعیســی خانــه حملــه دار 

بیــاورد، بیشــترک چیــزی لازم داشــتید،

کاغــذ بفرســتید ابتیــاع می کنیــم،

ــت ــی بقای ــت، باق ــی نیس ــاده عرض زی

 جانــم فدایت.

به قلم میرزاابراهیم خان شکســته نویس

ــر  ــده ب ــبزه رویی ــه س ــر بم،ب ــردم کوی ــه م ــه لهج *ب

دوطــرف جــوی آب مــی گوینــد

آشیشال *

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

ی 
زد

ت ی
اف

ظ
ن ن

ما
سل

گار
ه ن

ام
وزن

و ر
ر 

اع
ش


